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هچکید
پردازی فلسفی با کلامـی، های مختلف است و تفاضل نظریهتصویر کیفیت معاد جسمانی، نیازمند تأمین سویه

ها، به تبیین و تحکیم مبادی باشد. حکمای الهی با توجه ژرف به این سویهها میتر این سویهمعطوف به پوشش کامل
نگر فلسفی دارد. مبادی الهی، مند و ژرفز به دستگاه تواناند. در وهله نخست این مبادی خود نیاگوناگون آن پرداخته

رفت از مشکلات چندجانبـه شناختی، ضرورت دارد تا موفقیت برونشناختی و جهانشناختی، انسانروشی، معرفت
ها، در یک قطب و حکما در قطب دیگر مسأله معاد را تضمین کند. به طور کلی در مسئله معاد، اشاعره و همگنان آن

شناسـی خـاص هسـتند کـه بـا مبـادی نفس» معـاد جسـمانی عنصـری«رار دارند. اشاعره از پیشگامان و مـدافعان ق
دیدگاهشان از قبیل مادیت نفوس و انکار تجرد آن و با اتکا بر اراده جزافیه الهی و گسـیخته از حکمـت و انکـار نظـام 

ن نظر را چه در مبانی و چه در نتایج گام به گام دنبال کرده، و اند، و ظاهرگرایان امامیه نیز همیعلّی به ابراز نظر پرداخته
اند. در قطب دیگر حکمای متأله با طیف گسـترده قـرار به کمک گرفته» گرایینص«ظاهر برخی از روایات را با توهم 

اند. رت، ارزیابی کردهدارند که با مبانی عقلانی و دینی، معاد عنصری را محال دانسته و آن را تداوم دنیا نه انتقال به آخ
بیش از همه صدرا با سعی علمی خود در گستره نظـام حکمـت متعالیـه، طرحـی را بـه میـان آورد کـه کیفیـت معـاد 

انـد. حکـیم پذیر سازد، و حکمای متعالی هرکدام به سهم خود در ادوار مختلـف ایـن راه را پیمودهجسمانی را توجیه
نظام صدرایی، بدن را با خواص دنیوی نه عنصری در آخرت مبعوث بداند، مؤسس در این میان قصد دارد با تحفظ بر

کـه تا راه جمعی بین این دو قطب ارائه دهد، نه روح را به دنیا قابل رجوع بداند و بدن عنصـری را محـور معـاد، چنان
متکلمان مدعی هستند و نه بدن دنیوی را به کلی از درجه اعتبار در رستاخیز ساقط بداند.
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مقدمه

گری بـر تفکـر اندیشی فلسفی در حوزه تمدن اسلامی، از همان ابتدا، نقاب سردمداری و تصـدیژرف
گری جولان دادناب دینی را از چهره بسیاری از مدعیان ظاهرگرا فروافکند، در این میان بیش از همه اشعری

پردازی برخاست. در همه دوران تاریخ فلسفه تـا دوران حاضـر و با انواع ترفندها به مجادله لفظی و مغالطه
های مبارزه جدی با حکمت و اندیشه را ظاهرگرایان با طیف وسیع، بـا عنـاوین و اسـامی مختلـف و بهانـه

ها، بـا هشـدار از آفـت دازیپراند. در سنت مستمر فلسفه اسلامی، صدر همه فلسفهمشترک تداوم بخشیده
طلبـد، ترین استعداد را میترین مسائل است و ژرفظاهرگرایی مشحون است. مسائل مبدأ و معاد که بغرنج

گشاید. همه تلاش حکمت متعالیه نیز رسد و به دانش حقیقی روی نمیهیچگاه با ظاهرگرایی به سامان نمی
دینی و باورهای اعتقـادی، علـم حقیقـی را بـر مسـتعدان گردد تا در مطالب اساسی در این صدد هزینه می

پذیر سازد، اما ظاهرگرایی و ماندن در قشر، سد مستحکم بر مدخل این مقصود است. در مسأله معاد امکان
ها مختلـف اسـت. عمـده حکمـای حتی بین حکمای متعالی در گذر از ظاهرگرایی به ویژه کلامی، سـهم

کنند و متون متشـابه را بـه متـون محکـم از ظاهر تدوین و تکوین عبور میکه در مسائل مبدأمتعالی، چنان
ستایند، و هیچ درنگی را روا تازند، در امر معاد نیز روش او را میدهند، و همگام با صدرا پیش میارجاع می

دارند هم پیمایند لکن در مسائل معاد سعی دانند. اما معدودی بسیار اندک فقط این روش را در مبدأ مینمی
بند باشند و هم با ظاهرگرایی و به ویژه تحفظ بر ظاهر الفاظ وارد درباره منـازل و به مبانی عمیق عقلانی پای

کنـد، معظـم لـه در مقامات نفس در معاد، کنار آیند و راه جمع بیابند. حکیم مؤسس روش دوم را طـی می
برد اشاعره، آن را محکوم و از آن ابـراز ویژه با نامبا این که به شدت جمود بر الفاظ و به طور » سبیل الرشاد«

رغم تکیـه بـر کند کـه محصـول آن، علـیکند اما راهی را در تبیین معاد جسمانی طی میتنفر و انزجار می
مبانی صدرایی، چیزی جز پیمودن روش ظاهرگرایان یعنی اعتماد بر ظاهر الفاظ برخی روایات در امر معاد 

سخ به سؤالات اساسی که در برابر بنای نهاده بر آن مبـانی اسـت، نـاممکن و نهفتـه نیست. در این روش پا
دار جدی جـذب نکنـد و برخـی ماند. همین مطلب سبب شده حکیم مؤسس در ابراز نظریه خود طرفمی

چـون و چـرا نداننـد پیروان حکمت متعالیه آن را مغشوش به مواضع کلامی دانسته و آن را قابل پـذیرش بی
). و برخی مانند استاد آشتیانی به شرح و تحلیل انتقادی آن برآیند (آشتیانی، مقدمه بر المبـدأ و ٨٥نی، (دینا

). البته معدودی که فقط به صرف ادعا به نظر او ابراز تمایل کرده اما ٢٦٥؛ شرح بر زاد المسافر، ٦٧المعاد، 
انـد. پذیری آن را در عمل نشـان ندادهو توجیهاز ورود به نمایاندن امتیاز نظر، با برهان و استدلال خودداری

پردازی را در فضای وفاداری های نظریهتلاش حکیم مؤسس در نوع خود، پر تقدیر و پر تحسین است و افق
های اساسی ناشی از زوایای پنهان مانده و گشاید، اما مانع از پرسشبه حکمت متعالیه به روی محققان می
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گردد.متعالی با نتایج مرضی متکلمان نمیبرخاسته از تعارض مبانی 

. روش1
النفس و از جمله نظریه معاد، همان روش صدرایی آهنگ پردازش حکیم مؤسس در سراسر مسائل علم

و دارای دو رویکرد سلبی و اثباتی با سه فراز متعالی است.
. رویکرد سلبی١-١

مانند اخباریان و برخی محـدثان بـه نـام گذر از ظاهرگرایی اشعری و همگنانشان در سایر فرق مذهبی
شیعه مورد عنایت حکیم مؤسس است. او جمود اهل ظاهر را در قلمرو اندیشه دینی، به تبعیـت از اشـاعره، 

دانـد. کنـد؛ بـه ویـژه تصـور آنـان را از معـاد، تناسـخ و بازگشـت بـه دنیـا میمحکوم و مـردود اعـلام می
کیدی بآسیب ر این مطلب است که فهم متعالی معاد نیازمند برآمـدن بـه افـق شناسی وی از این نظریات تأ

گرایی دارد. این سیر و سلوک علمی و عملی اثبات خواهد کرد کـه فرازمند و عبور از خُلق دنیاگروی و حس
اش دیدگاه آنان یعنی تفسیر معاد به عود نفس از برزخ به عالم دنیا، برای پیوستن به بدنی که اجـزای پراکنـده

ره گرد آمده و قابلیت تعلق نفس را پیدا کرده، تعلقی که هیچ تفاوتی با تعلق اولیه در دنیا ندارد، نـامبتنی دوبا
بر اصول عقلانی دین و مخالف صریح نقل است. مراجعه به ارتکاز درونی از دین و مبرا از شبهه و تعصب، 

ن ابتدا نادرستی این رویکـرد را اثبـات و توجه به آیاتی که در تفاوت نشئه دنیا و آخرت، صریح است در هما
).٩٢/ ٢کند (مدرس طهرانی، می

. رویکرد اثباتی٢-١
های فلسفی و عرفانی در تحلیل وی از معاد جسمانی نمایان است. او اعلام داشته منظور از تأثیر انگاره

بتنی بر قواعد حکمـای از تعلیقات اسفار، اثبات معاد جسمانی با برهان عقلی م» سبیل الرشاد«افراز رساله 
بـدیل حکمـت متعالیـه در ). وی با آگاهی عمیق از نقش بی٨٨/ ٢باشد (مدرس طهرانی، محقق الهی می

بینی دینی، در روش و مبانی نظریات خود، فضای صدرایی را برای پهنه جنب و جوش فلسفی فراوری جهان
کنـد. اشـتهار بـه ت صـدرایی صـعود میگزیند و به صدرنشینی در بین باورمندان به ارج حکمـخود بر می

از اهتمام به تدریس و تعلیق بر آثار صدرا و درخشش او در این زمینـه در بـین فرهیختگـان رواج » مدرس«
یابد. و تعابیر پر تعظیم و اجلال او از صـدرا، گویـای صدرنشـینی مبـانی و نظریـات صـدرا، بـر صـدر می

باشد:اوصاف تمجیدآمیزش درباره صدرا میها برخی ازباشد. اینهایش میپردازیفلسفه
/ ٢)، قال صدرالحکماء المتألهین (مدرس طهرانی، ٨٧/ ٢صدرالحکماء و المتألهین (مدرس طهرانی، 

)، قال صدر اعاظم الالهیین (مـدرس طهرانـی، ١٤٦/ ٢)، قال صدر اعاظم الفلاسفة (مدرس طهرانی، ١٤١



98شمارةفلسفه و کلامدرییجستارها12
٢٥٥/ ٢.(

پردازی در چـارچوب حکمـت متعالیـه، همـان روش ظریـهبر این اساس حکـیم مؤسـس هـم بنابـه ن
بندد که صدرا در استفاده از علوم همگن اسلامی؛ عقلی و نقلی و عرفانی، به ویـژه ای را به کار میرشتهمیان
ها عبارت است های عرفان نظری در مکتب متعالی خود پایه گذاری کرد. در این رهگذر اهم این آموزهآموزه

از:
های حکمـت متعالیـه و عرفـان نظـری، حضـور پردازیت و رقیقت: این آموزه که در نظریهآموزه حقیق

گشایی به این آموزه اسـتناد کنـد. و آورد تا در گرهگسترده دارد، برای حکیم مؤسس فرصتی طلایی فراهم می
س جزیی بـه برای تصرف نفس بعد از مرگ در بدن دنیوی از این طریق اقدام کند. به نظر وی پس از مرگ نف

چنان که نفس جزئی قبل از قبض، واسطه پیوندد و همبه عنوان حقیقت می» نفس کلی الهی«عنوان رقیقه به 
).١٠٣/ ٢کند (مدرس طهرانی، تأثیر نفس کلی در بدن بود، بعد از قبض هم به عنوان رقیقه عمل می

حقیقـت و شـمول و جامعیـت تر حکیم مؤسس، اماته و حشر را از سنخ رجوع رقـایق بـه در نگاه کلی
ها را به وحـدت روحـی کند. این رجوع هیئت کثرت و پراکندگی زمین و آسمانحقیقت بر رقایق تصویر می

).١١٥/ ٢آورد (مدرس طهرانی، عقلی و جمعیت معنوی در می
های اخـروی را گیری و تحقـق پدیـدهکارگیری این آمـوزه متعـالی، رونـد شـکلآموزه ظاهر و مظهر: به

سازد. ظهور اسما و صفات حق در مظاهر، معاد و قیامت را اقتضا دارد. متون دینی مستند این پذیر مییینتب
که قـبض » و قهر عباده بالموت و الفناء«گاهی امیرمؤمنان (ع): نگرش است، از جمله این فراز نیایش صبح

لمن الملـک الیـوم «چنین کریمه همکند.برای خداوند اعلام می» قهّار«و » واحد«و اماته را مظهر دو اسم 
) در صحنه رستاخیز به آن گویا است. زیرا وحدت عینـاً همـان گـردآوردن ٤٨(ابراهیم: » لله الواحد القهار

پذیر نیست، پس آن دو، مظهر پراکندگی و میراندن کثرات است، و قبض و میراندن جز با غلبه و قهر صورت
نیز بر اسـاس تنـوع » خلود«). کیفیت ١١٥/ ٢یند (مدرس طهرانی، آبه شمار می» قهار«و » واحد«دو اسم 

).٧١٣/ ٣یابد (مدرس طهرانی، مظهرطلبی اسمای الهی از حیث قبول و فعل، تبیین و توجیه مطلوب می
گشـا اسـت، های عرفانی بـرای حکـیم راهکه آموزهاستناد و نقل تمجیدآمیز سخنان عرفا: مضاف بر این

گـاهی سخنان عرفا نیز نقاد انه مورد استناد او است. اوصاف تعظیم برانگیز او از عرفـا حـاکی از اهتمـام و آ
پردازی است. برخـی از ایـن اوصـاف های عرفان نظری در ساحت ژرفها و تحلیلدقیق او از کارآیی آموزه

اند:این گونه
شیخ المتأله العارف فی )، قال ال١٣١/ ٢قال العارف البارع الشیخ عبدالرزاق القاسانی (مدرس طهرانی، 

).١٣٧/ ٢)، قال الفاضل العارف القیصری (مدرس طهرانی، ١٣٧/ ٢الفصوص (مدرس طهرانی، 
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. تفسیر متون دینی٣-١

های حکمت متعالیه اسـت. در بـین واکاوی مقاصد آیات و روایات، با نگاه بیرونی و درونی، از ویژگی
های دینی و پردازش و ژرفاکـاوی متـون دینـی، حلیل آموزهپردازی و تهمه اندیشمندان دوره اسلامی، نظریه

کدام با راسخان حکمت متعالیه، قابل مقایسه نیست، میراث فاخر مکتوب حکمای متعالیـه کما و کیفا هیچ
گواه صدق این مطلب است. از همین منظر و پایگاه است که حکیم در تفسیر متون دینی وارد در معـاد، یـد 

را برای به تصویر کشیدن مفـاد ایـن متـون » الرشادسبیل «ای از رساله و حجم عمدهدهد طولایی نشان می
المثل است.دهد، که در خارج از حوزه حکمت متعالیه عدیمعمیق اختصاص می

. مماشات در بدایات و افتراق در نهایات٤-١
ایز روش های حکیم مؤسس نمایان است. شاخصه متمجویی روش صدرایی در آهنگ کلی پژوهشپی

اسـت (سـبزواری، » مماشات با قوم در بدایات و افتراق در نهایـات«صدرا در مواجهه با سایر اندیشمندان، 
). حکیم مؤسس با وفاداری به این شاخصه متعـالی در صـدد اسـت در ٤٣١تعلیقات بر الشواهد الربوبیة، 

جسمانی این مطلب پرواضح اسـت. مبانی با صدرا مماشات کند اما در نتایج هرگز! حداقل در مسأله معاد 
های مـتقن و ترین آموزگـارانش را حتـی بـه عبـور از دیـدگاهاین پویایی حکمت متعالیه است کـه برجسـته

سـازد. کند و به رسوب و خمـود دچـار نمیورزی اعطا میها توانایی نظریهدهد و به آنمرسومش گسیل می
مندی یج غیرمنتظره است. اما میزان توفیق و سهم بهرهبنابه همین گذر از مبادی به نتا» مؤسس«کسب لقب 

نظران در این ساحت منوط است (آشتیانی، مقدمه بر المبـدأ و از واقع هرچه باشد، به ارزیابی دیگر صاحب
).٢٦٥؛ شرح بر زاد المسافر، ٦٧المعاد، 

. مبادي هستی شناخت2
وار هستی. نظام دایره١-٢

توان تصویر متینی از معاد جسمانی ارائه داد، و بدون مبانی مسـتحکم یشناسی، مدر سایه مبانی هستی
گویی بیشتر شبیه است. حکـیم نظر، به نوعی پراکندهوجودی، شناخت معاد و موجودات آن ناممکن و ارایه

هـای متعـالی حکمـی و عرفـانی سـو بـا آموزهمؤسس با آگاهی دقیق از این مهم و اعتقاد عمیق بـه آن، هم
وار، دارای )، نگرش کلی خود را به سراسر هستی با نظـام دایـره٣٢١/ ٩تألهین، الحکمة المتعالیة، (صدرالم

کند. در این دایره کامل که از مبدأ نخسـت آغـاز و بـه همـان مبـدأ برگشـت دو قوس نزول و صعود بیان می
و همـان مراحلـی را کـه در کند. هر موجود رتبه وجودی خود را در دو قوس با تناظر به یکدیگر دارا بوده می

کنـد. البتـه نـه بـه صـورت حرکـت قهقرایـی کم و کاست در قوس صعود طی میقوس نزولی طی کرده بی



98شمارةفلسفه و کلامدرییجستارها14
انعطافی، بلکه پویا و پیشرو. حکیم مؤسس با اتکا به قاعده امکان اشرف در قوس نزول و با توجه به قاعـده 

کشد. در ایـن راتب وجودی را به تصویر میمند نزول و صعود مامکان اخس در قوس صعود، چیدمان نظام
ها از قـوه و مایه پویش هدفمند را وجود مرکب آننظام همه موجودات طبیعی بدو استثنا پویا هستند و درون

دهد و از ها، ترکیب اتحادی را شکل میکند. نسبت وجود این دوجوهر در ساختار مرکبصورت تأمین می
سبت نفس به بدن چه در دنیا یا آخرت نسبت اتحـادی اسـت (مـدرس قبیل پیوست ضمایم به هم نیست. ن

) فرایند انجام این ترکیب، بـا حرکـت امکـان ١٠٧/ ٩؛ صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیة، ١٠٧/ ٢طهرانی، 
کند. (مدرس پذیر است. حرکتی که در ذات ماده مستقر است و او را به سوی غایت و فعلیت تام راهبری می

). در این فرایند همه مخلوقات متحرک بالذات هستند. رهیافت ایـن آمـوزه، آن اسـت کـه ١٠٠/ ٢طهرانی، 
پیوندد، و دهد که با قوس نزولی از مبدأ آغاز و با قوس صعودی به مبدأ میای کامل تشکیل میهستی را دایره

د وجـود عبـارت بندد. بر این اساس معـا) بر جام هستی، صورت می٣(الحدید: » هو الاول و الآخر«نقش 
است از قوس صعودی دایره، یعنی برگشت سراسر موجودات بـا حرکـت ذاتـی جـوهری بـه مبـدأ خـویش. 

).١٢٩(همان، 
پذیر. هستی تشکیک٢-٢

های حکمت متعالیه، گویاتر از آن است که نیازمند توضیح باشد، وجـود بـا نقش این اصل در پردازش
مند است، دارای درجات متفنن و متنوع تشکیکی بـه انـواع که از وحدت حقیقت و حقیقت وحدت بهرهاین

) تشـکیک چـه بـا انگـاره خاصـی ١٩٠الحکم، تشکیک است. (آشتیانی، شرح مقدمه قیصری بر فصـوص
کنـد. (تشکیک در مراتب) یا اخص الخاصی (تشکیک در مظاهر) در نظریات حکیم مؤسس نقش ایفـا می

گشـایی از معضـلات الهیـات در یـژه داشـته و آن را در گرهحکمای متعالی به تشکیک در مظاهر، عنایت و
اند. در نگره تشکیک بـا هـر دو انگـاره، وجـود از به کاربسته» حقیقت و رقیقت«مواضع گوناگون، با عنوان 
تواند یک حقیقت در مجالی رقایق یـا یـک ظـاهر در شود که میمند انگاشته میکشش و امتداد طولی بهره

چه برای نظریه معاد جسمانی حکیم مؤسس، نیازمنـدی بـه ایـن انگـاره را ار گردد. آنمظاهر گوناگون پدید
)، به وجود تشکیکی ذومراتـب ١٠٨/ ٢سازد هم وجود نفس و هم وجود بدن (مدرس طهرانی، ملموس می

ن قابل درباره نفس و بد» ةُ الْبَقآءِ یةُ الْحُدوثِ روحانیجِسْمان«است. بدون ملحوظ بودن تشکیک وجود آموزه 
).١١٥/ ٥؛ سبزواری، شرح المنظومة، ۳۱۱تصویر نیست (صدرالمتألهین، الشواهد الربوبیة، 

جوهر پویای هستی٣-٢
جوهره سراسر موجودات طبیعی، سیال و پویا است. هر حکیم متعالی پرگویا به این فراز متعالی ایمـان 
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بینـد و در می» اعلـی علیـین«به » فل سافلیناس«دارد و جهان مادی را پویا به سوی مبدأ متعال و خروج از 

؛ همـان، ۳۵۵/ ۸کند (صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیـة، ورزی خود از این مبنای زرین استفاده میفلسفه
های مختلف خـود اسـتوار بـر حرکـت ). حکیم مؤسس با برخورداری از چنین پایگاهی در پردازش۳۹/ ۳

موجودات عالم ماده؛ نفـوس و طبـایع، بـدون اسـتثنا محکـوم بـه در نظر وی سراسر رود.جوهری پیش می
گـذارد. کـدام را آرام نمیحرکت جوهری هستند. حرکتی ذاتی و پویشی استکمالی به سوی غایات کـه هیچ

شود. سـایر کند که واجد جمعیت و تفوق بر همه مراتب مادون میای منتهی میپویایی ذاتی نفس را به رتبه
ها از قبیل مکان و زمان، نیز زیر چتر این پویش قـرار دارنـد تـا بـا طـی لوازم وجودی آنطبایع مادی و همه

درجات ممکن، به حسب آموزه قرآنی، در رسـتاخیز بـا قـبض وجـودی در قبضـه الهـی گردآینـد (مـدرس 
).۱۱۴/ ۲طهرانی، 

/ ٥٩مجلسـی، سازد تا از همین رهگذر روایت علوی (تحفظ بر مبنای حرکت جوهری، وی را توانا می
) را درباره هزار رو داشتن روح و برای هر رو هزار زبان و برای هر زبان هفتاد لغت را تفسیر کند. به نظر ٢٢٢

وی هفتاد هزار لغت اشاره است به مراتب هر یک از عوالم نفسانی از جهت تجدد جوهری و حرکت ذاتی و 
اش. بنـابر ایـن هـر یـک از ی و حرکت ذاتـیشوندگی درونچنین هریک از عوالم طبیعی از جهت ویرانهم

های نفسانی و طبیعی با ذات خود پویا و نوشونده است. هر مرتبه فرقی به جهت جمع و حافظ خویش عالم
ای از ملکـوت و کند که جهت برتری منزه از نقص تجددی و ضعف انصرامی است و آن جز رتبـهرجوع می

).١٢٠/ ٣رانی، ای از فرشتگان مدبر نیست. (مدرس طهفرشته
چنین در قلمرو معرفت نفس، مبنای زرین او همان چارچوب صدرایی بی کم و کاست، در حرکـت هم

). حرکت جوهری نطفه از فعلیتی به فعلیت بالاتر تـا طـی مراتـب ١٢٢/ ٢جوهری است (مدرس طهرانی، 
عتقاد راسخ حکیم به حرکـت )، بهترین نمونه است تا ا٢٥٣نفس نباتی و حیوانی و انسانی، و فراتر (همان، 

، »ةُ الْبَقـآءِ یةُ الْحُدوثِ روحانیجِسْمان«ذاتی جوهری نفس هیولانی و بدن مادی را نشان دهد. مبنای متعالی 
؛ سـبزواری، شـرح ٣٠٩؛ الشـواهد الربوبیـة، ٣٤٨/ ٨درباره نفـس (صـدرالمتألهین، الحکمـة المتعالیـة، 

در سراسر نظریاتش پنهان و آشکار بـه آن تکیـه دارد، تبلـور چیزی است که وی ) تمام آن١١٥/ ٥المنظومة، 
ها، از اهداف اساسی او است، از این رو سعی علمی او متمرکز پردازیمند این انگاره در سراسر نظریهسامان

گردد تا ترسیم خط سیر تطورات وجودی نطفه انسان را از مراتب ابتدایی جمادی به مراتب میانی گیاهی می
و سپس مراتب عالی و نهایی انسانی بدون خروج از نوع انسانی، مدلل و موجه سـازد. بنـابر ایـن و حیوانی

افق گردد و به او بپیوندد، یا از النوع انسان شود یا با او همسان و همغایت وجود نطفه این است که مظهر رب
تکامل، انسـان مـافوق اسـت نـه ). اما در عین حال در نهایت١٠٢تر فرا رود (همان، این هم به مرتبه عالی
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مافوق انسان.

. دوام و استمرار فیض٤-٢
مبادی متعالی متکی بر نص صریح متون دینی، جود و افاضه حـق را غیرقابـل انقطـاع و ازلـی و ابـدی 

بیند، و بر اساس قاعده امکان اشـرف ای از افاضه و ایجاد متوقف نمیداند، و فعل الهی را در هیچ درجهمی
گـردد، امـا بـه حکـم ود، از مراتب اشرف فالاشرف به اخس فالاخس تا هیولای صِرف منتهی میفیض وج

شـود و افاضـه نزولـی بـه سـیر صرافت واجب، و عدم بخل و امساک در افعال واجب، فـیض متوقـف نمی
ر چه عـود و صـعود را میسـ) آن٥/ ٨دهد. (صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیة، برگشتی و صعودی ادامه می

سازد، حرکت ذاتی و استعداد جوهری است که چاشنی آن شوق فطری و جذبـه ربـوبی و عنایـت الهـی می
اش بـا جـوهر باشد. بر این اساس دنیا و جمیع موجوداتش چه ابدان و نفوسش، و چه زمینی و آسـمانیمی

ها است، نائل جود آنخود در جنبش دائم بوده تا به موجود اخروی تبدیل و با ذات خود به معاد، که غایت و
).١٢٣/ ٢گردند. (مدرس طهرانی، 

مندی وجود پویا. غایت٥-٢
) که غایتمندی رکـن اساسـی آن اسـت، ١١٤/ ٢هر حرکتی متقوم به مطالب ششگانه است (طباطبایی، 

کند. زیـرا انجـام حرکـت بـرای اسـتکمال اسـت و غایت متحرک را به مسیرگزینی به سوی خود هدایت می
اند. (صـدرالمتألهین، الحکمـة ن رو حرکت را کمال اول برای وصول به کمال ثانی تعریف کردهحکما از ای
تر از مقام دارنده غایت است و گرنه حرکـت معنـا ) از این منظر مقام غایت قطعاً با شرافت٣٨/ ٣المتعالیة، 

ک رهسـپار اسـت. ندارد. بنابر این هر متحرکی به سوی غایت یعنی مرتبـه تمـام حرکـت و اسـتکمال متحـر
). حکیم مؤسس با تحلیل خـود بـه ٢٤٤/ ٩؛ صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیة، ١٠١/ ٢(مدرس طهرانی، 

) فرجـام ۸۵فراز متعالی وحدت غایت و فاعل در حرکت (آشتیانی، شرح حـال و آرای فلسـفی ملاصـدرا، 
وجود جاری بداند. امـا ایـن کـه سپارد، تا با انگاره وحدت فاعل و غایت در حرکت، پویایی را در اصل می

هـای وجـودی باشـند، بایـد در ویژگیچرا برخی موجودات از تبدیل شدن به موجودات برتر نابرخوردار می
توانند از مرتبه خاص خویش تجـاوز اند: برخی نمیها این مطلب را جستجو کرد موجودات پویا دو گونهآن

باشند و در نظام وجـود از اتحـاد بـا ماده و مرتبه خود میکنند زیرا وجودشان هرچه قوی گردد بازهم حافظ 
اند. مانند درخـت تر واقع نشدهفعلیت مافوق خود بشرط لا هستند. و اصولاً در طریق وصول به مرتبه عالی

که در طریق تبدیل به حیوان واقع نشده و یا اسب کـه در طریـق ورود بـه عـالم انسـانی نیسـت. ایـن گونـه 
ها تشبه یا وصول به نفس کلی یا فرشته آسمانی از نـوع گردند و غایت آنخود خارج نمیموجودات، از نوع 

باشد. گروه دوم موجوداتی هستند که به نشئه بالاتر از نشئه موجود خود گام خود یا عقل کلی مربی خود می
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ا در حصـول گردنـد امـگذارند، تا به تحصل نوعی خود برسند این گروه اگرچه از نوع خـود خـارج نمیمی

روند نه در عرض، از این گروه است نطفه انسانی که از جماد به حیوان مراتب و درجات طولی نوع پیش می
گـردد، و غایـت وجـودش واجـد شـدن مظهریـت و از آن به انسان پویا است اما از نوع انسـان خـارج نمی

؛ ١٠١تر است (همـان، به بالاتر و جامعافق شدن با آن، یا پیوست به آن یا حتی به مرتالنوع انسان، یا همرب
).٢٤٩و ٩٧/ ٩صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیة، 

بر حکیم است که وقتی همه انواع واقع در عالم حرکت را پویا به غایت اعلی در مسیر پیمـایش طـولی 
ا آخـرت، از داند، معیارهای برتری مطلوب خود را نیز بر اساس فرازهای متعالی بیان کنـد. اعلـی از دنیـمی

حرکت طولی ثبات واقع در طول، از متجدد ثابت، از مادی تجرد، از نفس عقل، از انفصال اتحاد، از بسـط 
هـای وجـودی ادامـه دارد. باشد و این خـط سـیر بـا رعایـت ملاکقبض، از موت حیات، از جهل علم می

).١٧٦/ ٩؛ صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیة، ١٠٢(همان، 
اش بـه سـوی آخـرت نیا با کلیت وجودی خود و با همـه موجـودات آسـمانی و زمینـیبا این نگرش د

متحرک و در حال تبدیل به آن است. زیرا حرکت ذاتی در همه ثابت است و همه بـا جـوهر خـود پویـا و بـا 
اما باید به نقطه افتـراق ایـن ). ١٢٣و ١٠٢(همان، حقیقت ذات خود در حال عود به غایت خویش هستند

باشـد و بـرای دیدگاه با حکمای متعالی توجه داشت که آخرت هر موجودی متناسب با وجود دنیوی آن می
چه موجودات در دنیا دارای اختلاف بودند در آخرت هـم ایـن اخـتلاف را همه آخرت یکسان نیست. چنان

کید است این است که هریککنند. آنحفظ می از اجزاء دنیا به سوی غایت مناسب بـا خـود بـا چه مورد تأ
مناسبت ذاتی کامل با حرکت جوهری روانه است که بعد از وصول به آن غایت شخصیت خود را از دسـت 

). این مطلـب بـر حرکـت جـوهری ١٠٢گردد (همان، دهد، بلکه شخصیتش تمام و هویتش کامل مینمی
پیمایـد، و بـدن بـا لف خود، مراحل تبدیل بـه بـدن را میانسان نیز حاکمیت دارد. نطفه در طی اطوار مخت

گیرد. این صیرورت بدن به نفس و نفس به عقـل، تبدیل وجودی به نفس، در نهایت وجود عقلی به خود می
؛ ٣٤٨/ ٨(صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیـة، » ةُ الْبَقآءِ یةُ الْحُدوثِ روحانیجِسْمان«همان مفاد فراز متعالی 

کند.) را درباره نفس دنبال می١١٥/ ٥رح المنظومة، سبزواری، ش
گرایی را مـد نظـر دارد و بـه منتهـای حرکـت برد، غایـتحکیم مؤسس هرکجا از پویایی جوهر نام می

شود، نفـس بـه نفـس کلـی کند، در حرکت نفس که به جدایی از بدن منجر میاندیشد و آن را تعیین میمی
د و بدن نیز با حرکت ذاتی استکمالی به آخرت روانه است، همانند سایر پیوندمربی مناسب با ذات خود می

). تحول اساسـی کـه در بـدن ٩١/ ٢ها، که به سوی غایات ذاتی خود روان هستند (مدرس طهرانی، متحرک
گردد. زیرا سه ویژگی تر میدهد، سبب اتحادی بسیار قوی در آخرت و به مراتب از اتحاد دنیوی قویرخ می
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خوش انقـلاب کند. حرکت ذاتی بدن را دسـتدهد و آن را به بدن اخروی تبدیل میدنیوی روی میدر بدن

گـردد، زیـرا کند و پراکندگی و تفرق بدن به جمعیت و کثرتش به وحدت و دنیایش به آخـرت مبـدل میمی
تـا بـا آن شود که ذاتـاً و جهآخرت دار تحقق کثرت در وحدت است، چنین است که بدن با نفسی متحد می

گیری وحدت در کثرت است (همان، تر از اتحاد دنیوی که ظرف شکلنفس مناسبت تام دارد، اتحادی تمام
کنـد (صـدرالمتألهین، ). و این همان معنای سخن حکیمان است که هر چیز به اصـل خـود رجـوع می٩٢

جهت دیگر بدن اصـل ) و از جهتی نفس اصل بدن است و از ٣٠٧/ ٩؛ همان، ٢٧٩/ ٩الحکمة المتعالیة، 
).٩٢/ ٢نفس است! در حالی که اصل هردو نفس کلی مناسب با آن دو است (مدرس طهرانی، 

هاي وجودي جهان آخرت. ویژگی3
هـای فرعـی بلکـه از های دینی زندگی اخروی را نه تنهـا در ویژگیمایهحکمت متعالیه بر اساس درون

بینـد (صـدرالمتألهین، المبـدأ و المعـاد، وی متغایر میاساس در جوهر وجود و حقیقت ذات با زندگی دنی
ها در نظر حکیم عبارت است از:ترین ویژگی) مهم٥٦٦

. نفی قوه و استعداد١-٣
آخرت موقعیت استعداد و اعداد به وسیله عوامل خارجی نیسـت. موجـودات آن جهـان از ایـن بابـت 

متکی است و نیازی به چیزی دیگر ندارد (مدرس خودکفا هستند، روح نیز در آن جهان به خود و ذات مبدأ
). و اگر به استعداد بدنی نیازمند باشـد خـود آن ٢٢/ ٩؛ صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیة، ٩٥/ ٢طهرانی، 

آورد.اعداد را در بدن فراهم می
. نفی کثرت و تفرقه٢-٣

ام نـدارد. وقتـی سـخن از آخرت خانه جمعیت و وحدت است اما وجود دنیوی جز با کثرت و تفرقه قو
گردد و آید جز تبدیل این صفات معنایی ندارد. این مطلب شامل بدن نیز میتبدیل دنیا به آخرت به میان می

گردد. هنگامی که تفرق بدن و واگرایی وجودی آن با حرکت ذاتی از وجود دنیوی به وجود اخروی مبدل می
رسد کـه در ش به آخرت مبدل گردد با نفس به اتحاد میبه جمعیت و همگرایی، و کثرتش به وحدت و دنیای

) روایـی ایـن اتحـاد را ٣٠٨و ٩٧و ٣/ ٩گون است (صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیـة، ذات و جهات هم
کند. و از جهتی نفس اصل بدن اسـت و کند که هر شیئ به اصل خود رجوع میاصل غایتمندی تضمین می

و البته اصل هر دو نفس کلی اسـت کـه بـا هـردو مناسـبت دارد. بایـد از جهت دیگر بدن اصل نفس است 
کیـد حکـیم بـرای  تصویر معاد جسمانی را بتوان از همین توجیه استخراج و فهم کرد. چیزی که توصیه و تأ

).٩٢/ ٢فهم معاد جسمانی بر آن متمرکز است (مدرس طهرانی، 
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به سوی آخرت است، زیـرا حرکـت ذاتـی در دنیـا هایش پویا ها و زمینیدنیا به تمام وجود، از آسمانی

ثابت است، ... هریک از اجزای دنیا به سوی غایتی که با او مناسبت تام دارد، روانه است، زیرا حرکت ذاتی 
سـازد بلکـه جوهری است و این جنبش و دگرگونی او را بعد از وصول به غایـت از شخصـیتش خـارج نمی

).١٠٢رسد (همان، مال میگردد و هویتش به کشخصیتش تمام می
. جهان بروز٣-٣

یابی از وحی، اصلی اصیل در سیره مستمر حکمت متعالیه است، حکیم با این نگرش بـه محـور فروغ
گردد تا پردازش نظر خود در باره معاد را تکمیل کند. رصد کردن موجود در مراتب دیگری از مسئله وارد می

آورد. معـاد وصـول بـه غایـت مطالب ارزشمندی را به ارمغان مـیهای آن، حرکت استکمالی و بیان ویژگی
حرکت است و هر موجود بر اثر حرکت ذاتی و نیل به مقصد، به مرحله بروز و ظهور کامل یعنی به وحـدت 

ای از سعه وجـودی شود، موجود به مرتبهشود. این وحدت سبب میعقلی که وحدت جامع است، نائل می
). موجود تا بـه ٩٩/ ٩مراتب مادون خود گردد (صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیة، نائل گردد که شامل همه 

برد، فقط در معـاد کـه بـه مرحله نهایی یعنی به وحدت عقلی دست نیابد، در مراتب نسبی کمون به سر می
). حکیم مؤسس منظور خـود را از کمـون و بـروز در ٣٠٧/ ٩رسد (همان، رسد به بروز کامل میغایت می

) ارائـه ٤٨(ابـراهیم: » یوم تبدل الارض غیرالارض و السموات و برزوا لله الواحد القهار«فسیر این کریمه ت
آید، امـا برگشـت ضـمیر مؤنث مجازی به شمار می» السماوات و الارض«دهد. از جهت دستور زبانی می

او را بـه جهـان خیز شده که گویا مرجع جمع عاقل است؟! پاسخ حکـیم نگـاه متعـالیجمع مذکر پرسش
کند. پاسخ را باید در دگرگونی نشـئه زمـین و کند و معاد جسمانی موجودات را ترسیم میآخرت آشکار می

ها از نشئه طبیعی به نشئه عقلی یافت، این دگرگـونی تعینـات فرقـی و کثـرات را بـه تعینـات جمعـی آسمان
شود.خویش می» رقایق«جامع » حقیقت«گونه که سازد، همانمتحول می
گردند، ... بسان جامعیـت حقیقـت ها و زمین از کثرت و جدایی به وحدت و جمعیت مبدل میآسمان

بر رقایق و اصل بر فروع خود، وحدتی مستولی بر کثرت فناپذیر. بروز وجودی آن دو نسبت به پیش از این، 
تر اسـت. ر باشد بروز نیز قـویتتر است زیرا معیار بروز، به مرتبه وجود بستگی دارد، هرچه وجود قویتمام

ها در قوه و استعداد نهفته مانده و در پیش از اتمام حرکت استکمالی، تمام جهات بارز نیست، و برخی از آن
آینـد بلکـه تمـام جهـات ها به آن وحدت از دارندگان عقل به شمار میحالت کمون است، پس از تبدیل آن

).١١٥/ ٢ی، ها عین عقل است (مدرس طهرانموجود در آن
. جهان زنده٤-٣

موجودات دنیا پویا به سوی حیات و زندگی هستند، نشئه دنیا سراسر مرده است و به سوی حیات واقعی 
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در پویش است. وصول به نشئه سراسر حیات، آثار و علایم حیاتی را از قبیـل حـس و ادراک بـر موجـودات 

د. از همین باب است که اعضای بدنی از گواهان ناطق سازها را مبدل میوارد و به حیات حقیقی و ذاتی آن
).١٠٨رستاخیز هستند (همان، 

شناخت. مبادي نفس4
. ترکیب اتحادی نفس و بدن١-٤

از مسائل مهم و تأثیرگذار در بیان کیفیت معاد جسمانی، نگرش به رابطه نفس و بـدن اسـت. نظریـات 
کیم مؤسـس مبـانی صـدرایی را بـرای حـل مسـأله بـر ها و ابهامات لاینحل است. حمرسوم دچار نارسایی

کننده است. زیرا بدن نقش ماده، و نفـس بـه منزلـه گزیند. بیش از همه گونه همسازی نفس و بدن تعیینمی
آید. برخلاف برخـی نظریـات کلامـی، ترکیـب بـین ایـن دو، نـه اعتبـاری اسـت و نـه شمار میصورت به

اتحادی و نسبت نفس به بدن چه در دنیا یا آخرت نسبت اتحادی انضمامی، بلکه از مصادیق ترکیب حقیقی
) و نظریـاتی کـه مبتنـی بـر ١٠٧/ ٩؛ صـدرالمتألهین، الحکمـة المتعالیـة، ١٠٧/ ٢است (مدرس طهرانی، 

هایی از قبیل حال و محل، ظرف و مظروف، طایر و قفس، سجن و مسـجون، ناخـدا و کشـتی ... کـه رابطه
ست، بسی نارسا از توفیق در حل معاد جسمانی خواهند بود. تمام شرایطی که برای نمایانگر رابطه الصاقی ا

تحقق ترکیب اتحادی لازم است از قبیل وجود متحصل و لامتحصل و وجود بالذات و بالعرض، و مجعول 
/ ٢بالذات و مجعول بالعرض، و نیاز علّی و معلولی، بین نفس و بدن نیز متحقق اسـت (مـدرس طهرانـی، 

کند.). همین رابطه بعد از جدایی، بر آن حاکم است و شرایط ترکیب حقیقی بر آن صدق می١٠٧و ٨٨
نفس و بدن» ایجابی و اعدادی«. رابطه دوسویه ٢-٤

تواند اتحاد بین آن دو را در هر دو جهان یکسان تأمین کند. از سوی نفس ایجاب اسـت و این اتحاد می
آورد، انـدک تفـاوت در زمینه تصرف ایجابی نفس را در خود فراهم میاز جانب بدن اعداد و استعداد، بدن 

ساز هستند، اما در آخرت بدن مسـتکفی از ایـن دنیا و آخرت، به این است که در دنیا معدات خارجی زمینه
سازد. و پس از ارتقای بـدن بـه مرتبـه معدات است و نفس خود، بدن را برای وصول به درجه بالاتر مهیا می

). بین نفس و ١٠٧برد. (همان، دهد و در مقاصد خویش به کار مینفس آن را پله صعود خود قرار میبالاتر
بدن رابطه علی و معلولی بر قرار است، نفس دارای فاعلیت و علیت ایجابی است و بدن دارای قـوه و علـت 

وصیات پیرو علت اعدادی. معلول به دلیل نشأت وجودی از علت، در تطابق سنخی با علت خود و در خص
است. نفس با خصوصیت ذاتی ناشی از ملکات جوهری فطری یا حاصل از انجام پیوسـته افعـال، در بـدن 

).٩٠کند. (همان، سازی میکند، و متقابلاً بدن با اعمال بدنی برای نفس زمینهعمل می
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ر اثـر ملکـات، صدور ملکات بهترین دلیل بر وجود این رابطه بین نفس و بدن است، از طرفی نفـس بـ

گردد و از سوی دیگر اعمال بدنی و قوه محرکه بدن، باعث حصول ملکه ها میمنشأ صدور صنایع و مهارت
کند. بین ملکه و اثـر صـادره، گردد. و آن ملکه قوه محرکه را ایجابا وادار به انجام اعمال میو اعداد نفس می

ان ملکه است در جهـت صـعود و ملکـه همـان اثـر مناسبت تام و رابطه صعود و نزول برقرار است، اثر هم
است در جهت نزول. با توجه به این رابطه است که بدن خزانه مناسب ودایع به جـا مانـده از نفـس بعـد از 

ای که حتی بعـد از نبـود کند، به گونههای همان نفس را در بدن حفظ میمفارقت است، و این ودایع ویژگی
های نفس نـزد بـدن ). ودیعه٩١تشخیص است، این بدن از کیست (همان، نفس، با شهود و مکاشفه، قابل 

کند تا با پیوست به بدن خـود بخش اوست و جهت حرکت بدن را به سوی نفس خود راهبری میشخصیت
زندگی اخروی را آغاز کند.

های هبدن یا خاکی که بدن به آن برگشته، امری مشخص است که امتیازش را از آثار نهفته نفس و ودیعـ
).١٠٢آن که به حسب ذات و ملکاتش به بدن نازل شده، کسب کرده است (همان، 

. ودایع، پل ارتباطی نفس و بدن بعد از مرگ٣-٤
کند موجودات آن دو از تغایر وجودی برخـوردار و تناسـبی های متغایر دنیا و آخرت، ایجاب میویژگی

طه نفس و بدن بعد از مرگ، نیازمنـد جهـت تناسـبی اسـت. باشند. حفظ علقه و راببرای تأثیر و تأثر نداشته
داند. به تصور وی صور حکیم مؤسس، از طریق بقای آثار و ودایع نفس در بدن این جهت را قابل تأمین می

چنین از صور گذارد، همهای علمی و عملی، آثاری را در بدن به ودیعه میو فعلیات سابق نفس و قوا و ملکه
). این ودایـع ١٠٥ماند (همان، ماند، اثراتی بر جای میبعد از فساد صور اعضا باقی میاعضا در خاکی که

دهد و از ربط دیگر نفوس یا صور بیگانـه بـا آن جلـوگیری ماده بدنی را اختصاص به همان نفس خاص می
مکن جا که تخصص ماده به صورت است و ایفای این نقش از نفس از بدن جـدا شـده نـامکند. و از آنمی

).١٠٦است (همان، است، شیئی اصیل اما نامعین از سنخ صورت برای ایفای نقش در بدن پابرجا مانده
کمون «مشکلات فراسوی این مدعا، حکیم را مجبور به توسل به ویژگی متغایر دیگر دنیا و آخرت یعنی 

از پنداشـتن ایـن کـه گـردد. ایـن مطلـب سازد. که صورت پنهان شده اعضا در آخرت بـارز میمی» و بروز
گردد و ایـن خـاک بارهـا و بارهـا در طبیعـت بـه صـورت صورت اعضا با مفارقت نفس تبدیل به خاک می

شود. پس شکل اعضا پس از گیرد، مانع میات غیر قابل احصا به خود میآید و فعلیاعضای دیگران در می
در حرکـت صـعودی، دوبـاره همـان مانـد و خـاک کند و در خاک نهفتـه میمرگ از صورت بدنی تنزل می

رغم تحفظ بر صور اعضا آن را به تفاوت طولی ). حکیم علی١٠٥گیرد (همان، صورت پیشین را به خود می
دهد.کند. این تفاوت بر اثر مراتب حرکت برای صورت اعضا رخ میمتصف می
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، زیرا صـور آن صور به حسب اصل ثابت، همان صور نخست است، اما به حسب مراتب حرکت نه آن

بندی شـده و ای از درجات حرکات ذاتی برای ماده خاصی است که با اصـل ثابـت صـورتنخستین درجه
).١٠٥بندی را به خود دیده است (همان، سپس با صور ثانوی درجه دیگری از صورت

چـه بـدن ای به شخصیت شخص ندارد، زیرا اصل ثـابتی در آن بـاقی اسـت، چناناین مغایرت صدمه
از کودکی تا پیری در تغییر است اما شخص او باقی است. این اصل ثابت، ماده مطلـق نیسـت؛ زیـرا انسان

ای خاص با خصوصیت بدن شخص خاص است که خصوصیتش را نسبتش با همه یکسان است، بلکه ماده
از طریق صورت به دست آورده است، پس در ماده بدنی، اصلی باقی است کـه از سـنخ صـورت اسـت، و 

).١٠٦پذیر است. (همان، تش تبدیلدرجا
. نفس غایت و فاعل بدن٤-٤

بخشی به بدن را بـه نقش فاعلیت نفس برای بدن روشن است؛ زیرا نفس به منزله صورت، نقش فعلیت
مابـه «جـا بـه معنـای رسد. بنابر این فاعل در اینعنوان ماده دارد و فیض وجود از طریق صورت به ماده می

، مـرور فـیض بعـد از »ما منه الوجـود«بخش و اصطلاح خاص علم الهی یعنی هستیاست نه به» الوجود
های حکمت متعـالی نفـس علـت ). از سوی دیگر وفق آموزه١١٢رسد (همان، مرگ هم از نفس به بدن می

های وجودی مامنه الحرکة و ماالیه غایی و محرک بدن است، پس هم غایت است و هم فاعل زیرا در حرکت
) پس از مرگ نیز نفس همان فاعلیـت ٨٤احد است (آشتیانی، شرح حال و آرای فلسفی ملاصدرا، الحرکة و

طور که غایت حرکت بدن بعـد دهد و محرک بدن به سوی خود به عنوان غایت است. همانخود را ادامه می
بـه سـوی از جدایی از نفس، رسیدن به همان نفسی است که از او جدا شده، حرکت هر جزء از اجزای بدن 

همان صورتی است که قبل از خاک شدن داشت و پس از اتمام صـور اعضـای بـدن در رسـتاخیز، حرکتـی 
).١٠٣گردد (همان، جدید به سوی پیوستن به نفس آغاز می

. تشکیک وجود نفس و بدن٥-٤
رابطه اصل و فرع، علت و معلول، حقیقت و رقیقت، رهاورد این نگره به نفس است. وجود تشـکیکی و 

دهـد. وحـدت نقش خود را نشان می» جسمانیت الحدوث روحانیت البقا«ذومراتب نفس، در تبیین انگاره 
اش است (صدرالمتألهین، الحکمة المتعالیة، ها همان وجود رقیق شدهنفس با قوا و حضورش در مراتب آن

قه نفس کلی، در بدن تأثیر ) پس از دنیا نیز با نزول به عنوان رقی١٨٠/ ٥؛ سبزواری، شرح المنظومة، ١٢٢/ ٨
ترین چالش نظریـه حکـیم بـه تبیـین درسـت سازد. مهمگذار است و بدن را برای پیوستن به نفس آماده می

گردد و با احساس همین اهمیت حکیم سعی دارد تأمل بیشتری در این راستا هزینه کند. او همین نکته بر می
تنزل نفس را به مقام بدن با تنظیر تنزل نفس به مقام قوا در کند از سوییدو سویه برای اثبات مطلب اقدام می
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کشد و از سوی دیگر با تکیه بر آموزه متعـالی، (صـدرالمتألهین، الحکمـة رتبه خیالی و حسی به تصویر می

سازی شود و همقائل می» لطافت«) به ترفع بدن از مقام جسمانیت کدر و خشن، به مقام ٩٩/ ٩المتعالیة، 
داند!دو را به عنوان ترکیب اتحادی در آخرت ممکن میاخروی آن 

سویه اول: بدن دارای وجود تشکیکی
جان و جماد محـض بـه حرکت جوهری در نهایت، بدن مادی خشن را، در طول طی مسیر از نطفه بی

ی آیند. حکیم در حالسازد، که همه آن اطوار از مراتب طولی تشکیکی بدن به شمار میبدن لطیف مبدل می
دانـد سـازی وجـودی بـا نفـس در رسـتاخیز میسازد، آن را کافی برای همکه سنخ این لطافت را برملا نمی

).١٠٨/ ٢(مدرس طهرانی، 
کند که هم مرتبه دنیـایی مند از مراتب تشکیکی قوای بدنی، این امکان را ایجاد میوجود مبسوط و بهره

جودی بر قرار کنند، مراتـب ملکـوتی قـوا در آخـرت از ها در آخرت محفوظ بماند و هم با نفس اتحاد وآن
شود. این مراتب برخی در مراتب عالی خیال، برخی در مراتـب پـایین عـالم ها ناشی میحقیقت گسترده آن

خیال، و برخی در مرتبه بدن متحرک از نشئه دنیا به آخرت قرار دارند و برای کسی که قـوه خیـالش بـا نشـئه 
). در این منظر بدن بـا همـه لطافـت ١٠٨این مراتب قابل مشاهده است (همان، اخروی قوت گرفته باشد،

نماید. این لطافت جنبه جـذابیت آن وار آن به این مطلب حکم میهنوز بدن دنیوی است که وجود تشکیک
کند، کسب لطافت با تغییر بدن عنصری و تبـدیل آن از صـفات لَخـت مـادی میسـر را برای نفس تأمین می

پـردازد و لطافـت اگرچه نفس جزیی به نفس کلی پیوسته اما از صقع نفس کلـی بـه فعالیـت می. «گرددمی
).١٠٨(همان، » سازد.مناسب با نشئه آخرت و عالم نفسانی را برای بدن فراهم می

اتصال و اتحاد وجودی بدن با نفس در دنیا و پس از مرگ متناظر است، این مطلب با تنظیر بـه اتصـال 
که نفس با بسط وجودی و سریان در بدن، چنانی با قوه خیال در خواب قابل دستیابی است. همقوای ظاهر

آورد، پس از مرگ نیز این نفس است که سبب اتحاد قوای ظاهری بدن را با قوه خیال به اتحاد وجودی در می
از دو مرتبـه؛ رتبـه ). نتیجه تلاش آن است که جدا١٠٩گردد. (همان، بدن با خود در رتبه وجود اخروی می

عالی قوا به وجود خیالی و رتبه دانی به وجود بدنی، رتبه دیگری برای بدن هست کـه رتبـه بـدن متحـرک از 
باشـد. او سـعی دارد هـم مرتبـه می-که نشئه زنده اسـت-به نشئه آخرت -که نشئه مرده است-نشئه دنیا 

وجود مبسوطی منظور کند که بتوانند با نفـس اتحـاد هادنیایی قوا را در آخرت محفوظ بداند، و هم برای آن
ها ناشی وجودی بر قرار کنند! از این رو قائل است برای قوا مراتبی در آخرت هست که از حقیقت گسترده آن

).١٠٩آید (همان، شود و همه این مراتب از عالم ملکوت و قدرت به شمار میمی
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سویه دوم: نفس با وجود تشکیکی

وار آن در دنیا برای اتحاد بـا قـوای نفس بعد از مرگ با وجود دارای فراز و فرود تشکیکوجود تشکیکی
). تناسب نفس پیوسته به نفس کلـی جهـت ورود ١٠٩بدنی، و در رتبه وجود خیالی همسان است (همان، 

نه نفـس طلبد که دوباره به بدن دنیوی، و شایستگی بدن عنصری برای ورود به چنین فضایی، توجیهی را می
از تجرد مانع از تصرف در بدن دنیوی برخوردار باشد و نه بدن محروم از اتصال بـه آن. ایـن نقـش را آمـوزه 

ایفا خواهدکرد. رجوع نفس جزیی به نفـس کلـی از بـاب پیوسـت رقیقـه بـه حقیقـت » حقیقت و رقیقت«
های در مرتبه ای وجود رقیقآید. از این رو دارشمار میخویش است، و خود نسبت به قوای بدنی حقیقت به

باشد! بنابر این نفس رقیقه صرفِ موجود در صقع حقیقـت یعنـی نفـس قوای بدنی حتی بعد از انقباض می
کلی نیست تا از تأثیر به کلی بر کنار باشد بلکه برای نفس در تأثیر بر بدن هیچ تفاوتی بین پـیش از مـرگ و 

ثیر است، این حالت تا زمانی که نفس دوباره به بدن یا خاک پس از آن نیست! تنها تفاوت به قبض و بسط تأ
).١٠٣باقی بعد از جدایی در رستاخیز دست یابد، ادامه دارد (همان، 

5
. بدن پویا به سوي نفس ایستا

هـای خـود، رهـاورد نظـر خـود را در بـاره معـاد حکیم با توجه به مبانی صدرایی و بـا پشـتوانه تحلیل
کید م کند.یجسمانی، چنین تأ

گیرد اما با برگشـت بـدن حق همان است که ما یادآوری کردیم، که نفس دوباره به بدن دنیوی تعلق می
به آخرت و به حیثیت و جایگاه نفس، نه به عود نفس به دنیا و به جایگاه بدن، تا بدن ایستا باشد و نفس پویا 

).٩٣(همان، 
است تا با قائلان معـاد عنصـری راهـی بـرای همه اهتمام حکیم مؤسس رساندن مطلب به همین نقطه 

هایش، بـه آخـرت آشتی بیابد. بنابر این بدن دنیوی با حفظ سیمای دنیوی، با اندک تفاوت در برخی ویژگی
هـایی کـه در روانه است، در این جنبش نه حرکت ذاتی و نه وصول به غایت و نه لطافت و نـه سـایر ویژگی

چـه شـود، آنسازد. بنابر این تصور میاو را از دنیوی بودن خارج نمیمراتب صیرورت دنیوی به خود دیده، 
مهجوریت نظریه صدرا را در بین متکلمان فراهم آورده، در نظریه حکیم مؤسس مشاهده نگردد، اگرچـه در 

نظر حکمای متعالی این توفیق، مردود است.

گیرينتیجه
برانگیز اســت، امــا در تــاریخ و چــالشمراتـب ژرفِ باورهــای اصــیل دینــی، اگرچــه همـه دشــوارفهم 
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رغم پردازی در مقیاس با کیفیت معاد جسمانی، به صعوبت کمتر دچار هستند. حکیم مؤسـس علـینظریه

مندی از فرازهای متعالی و مبانی برتر عقلی، سعی دارد به مرام صدرایی در اعتنا بـه مبـانی مسـتحکم و بهره
گـردد، ج آنان، عمل کند. او با حکمت متعالیه از این رهگذر وارد میمماشات با دانایان پیشین و گذر از نتای

هـای صـدرا اسـتخراج کـرد. توان از همان مبانی و اصول، نتایج متغایر بـا رهیافتو به جد معتقد است می
داند حاصل چنین ذهنیتی اسـت، تصویر او از معاد جسمانی که بدن بدون نفس را به سوی آخرت، پویا می

ای بین دو گرایش عمده کلامی و فلسفی جویانهمشکلات معاد عنصری گرفتار نیاید و هم راه آشتیتا هم به 
هایش به رستاخیز همـوار کنـد. بیابد و ورود موجودات دنیوی به ویژه بدن را با همان وجود دنیوی و ویژگی

ویایی حکمـت متعالیـه های متعالی، تلاش حکیم نوآور را برای پ» نهاده«های حکیم بر » برنهاده«تصویر 
اندیش به خردورزی بپردازند.نظران ژرفگذارد. تا برای توجیه و توفیق آن سایر صاحببرای ما به نمایش می
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